
معاونت پژوهش و عملیات
مؤسسه آموزش عـالی حوزوی مـشکـات

هدف
ب در راستای 

ّ
بسترسازی و تسهیل‌گری جهت قرارگرفتن فعالیت.های علمی-پژوهشی طلّا

حلّ مسائل واقعی نظام و انقلاب اسلامی

اقدامات
	1 کز پژوهشـــی در سطح ملّی و جهانی جهت تعیین مســـائل پژوهشی و واقعی . ارتباط با مرا

جهت انعقـــاد تفاهم‌نامه و قرارداد پژوهشـــی بـــا گروه‌های تخصّصی و اندیشـــکده‌های 
مشکات

کز پژوهشی که تفاهم‌نامه انعقاد شـــده است: وزارت دفاع و پشتیبانی ▪ از جمله‌ی مرا
نیروهای مسلّح، دانشـــگاه صنعتی مالک اشـــتر، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان 
قدس رضوی، پژوهشگاه ملّی مهندسی ژنتیک و زیســـت‌فنّاوری، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، بنیاد ملّی نخبگان
ت علمی و پژوهشـــی جهت چاپ آثار علمی و گزارش دســـتاوردهای .2	

ّ
تهیّه‌ی و ثبت مجلّا

کز علمی وابسته به مؤسسه‌آموزش عالی حوزوی مشکات علمی-پژوهشی گروه‌ها و مرا
تهیّه‌ی زیرساخت نرم‌افزاری و سامانه جهت ثبت، سنجش و ارائه‌ی آثار و دستاوردهای .3	

کز علمی وابسته به مؤسسه‌آموزش عالی حوزوی مشکات علمی-پژوهشی گروه‌ها و مرا



طلبه مقطع خارج فقه و اصول و سطح چهار رشته اقتصاد اسلامی 
گرایش پول و بانک موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات

طلبه درس خارج و سطح چهار رشته قرآن و حکمرانی 
موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات

ور صاری �پ
هادی ا�ن

ار�یا�ن ام�یرحس�ی�ن ص�ف
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اقتصاد مردمی، الگوی اقتصاد قرآنی*

چکیده:
امروزه اندیشـــمندان نحله‌های مختلف در پی آنند تا با تولید نظریات جدید، اقتصاد فروپاشـــی شده را احیا کنند. قرآن 
کتابی جاودانه است که ضمن پاسخ به پرسش‌های روز بشری مصون از هر خطا و اشتباهی است، لذا لازم است تا بار دیگر 
به قرآن مراجعه کرده و نظر او در مورد اقتصاد مطلوب را جویا شویم. نگارنده در تلاش است تا با روش تحلیلی اجتهادی قرآن 

محور،الگوی اقتصاد قرآنی را استنباط نماید. به نظر میرسد خطوط اصلی اقتصاد قرآنی عبارت است از:
	1 انفاق مردمی در جهت رفع نیازهای نهادهای مردمی با اولویت تقویت پیوندهای رحمی - ولایی.
سالم سازی فضای عمومی اقتصادی.2	
کنترل و مدیریت فاصله طبقاتی و مصارف عمومی توسط حاکمیت.3	

از میان مـــوارد فوق، محوریـــت با مورد اول اســـت. اقتصـــاد قرآنی، انفـــاق پایه و در ســـاختاری با محوریت شـــبکه‌های 
خویشاوندی میباشد که در یک کلام میتوان از آن به عنوان اقتصاد مردمی نام برد. در این الگو، تعاملات مالی به جای کسب 
سود هر چه بیشتر با هدف قرب الهی انجام شده و هر فردی از لایه‌های حمایتی مختلفی از خویشان و نزدیکان تا حاکمیت 
بهره میبرد که در هنگام ضرورت وظیفه تامین اجتماعی او را برعهده دارند.  این لایه‌های حمایتی همچنین سالم سازی 

فضای اقتصاد را نیز بر عهده دارند. 

کمیت رسیده اند به مدیریت  کمیت نیز در کنار تامین مالی از جانب مردم، ضمن تامین افرادی که به لایه حمایتی حا حا
فاصله طبقاتی پرداخته و با توجه به جایگاه تشریعی خود، در محور دوم نیز نقشی مهم ایفا میکند.

 کلید واژگان:

اقتصاد مردمی، اقتصاد قرآنی، شبکه خویشاوندی، انفاق، ساختار اقتصادی

*مجله اقتصاد اسلامی دانشگاه جامع امام حسین؟ع؟
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مقدمه:
از مهمترین اصول راهبردی اسلام در عرصه‌های سیاسی 
- اجتماعی مشارکت مردمی است تا جایی که خدای متعال 
هدف از ارسال رســـل و انزال کتب را قیام مردم برای برپایی 
نا 

ْ
نْزَل

َ
ناتِ وَ أ بَيِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُـــل

ْ
رْسَل

َ
قسط معرفی میفرماید: لقَدْ أ

قِسْطِ )حدید:25(.
ْ
اسُ‏ بِال ميزانَ لِيَقُومَ‏ النَّ

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
مَعَهُمُ ال

بـر همیـن اسـاس انقالب اسالمی کـه هـدف خـود را نیـل 
بـه اغـراض شـریعت میدانـد، مـردم سـالاری دینـی را از اصلی 
ترین شـعارهای خود قرار داده و تا حدودی توانسته آن را در 
عرصه سیاسـی بـه ظهـور برسـاند کـه مشـارکت در انتخابات 
از آن جملـه انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه حکمرانـی اسالمی 
مشـارکت مردم در همه زمینه‌ها را میطلبد و به همان میزان 
بـه سیاسـت وزن دهی میکنـد کـه بـرای عرصه‌های دیگـر از 
جمله اقتصاد ارزش قائل است. متاسفانه انقلاب اسلامی در 
عرصه‌هایی مانند اقتصاد، الگوی مناسبی جهت مشارکت 
مردم و ایفـای نقش ایشـان ارائـه نکـرده و صرفا بـه تبعیت از 

کتفـا نموده اسـت. الگوهـای غربی ا

با بررسی آیات و روایات به نظر میرسد مردمی شدن اقتصاد 
از محوری ترین مباحث اقتصاد اسلامی است. اصل کنش 
گر  کمیت نیز ا اقتصادی در جامعه بر عهده مردم است و حا
نقشی در اقتصاد دارد، در راستای ایجاد مقتضی و رفع مانع 
برای اقتصاد مردمی است. متاســـفانه امروز اقتصاد انقلاب 
اسلامی به تبع فضای ســـرمایه داری غرب از این هدف دور 
شده و ضروری است به مرور با از بین بردن کانون‌های ثروت 
که حکمرانی را به نفع طبقات خاصی رقم زده، اقتصاد نیز به 

سمت مردمی شدن حرکت کند.

هدف نگارندگان از این نگاشته آن است تا با بررسی آیات 
قرآن کریم به اقتصاد مطلوب قرآنی و ساختار متناسب با آن 
نائل آمده و در ادامه این فرضیه را مستظهر به روایات اهل 
بیت[ کنند تا بتوانند الگویی مناسب جهت تحقق اقتصاد 

اسلامی ارائه دهند.

ــه بــه ایــن صــورت اســت کــه  روش انجــام کار در ایــن مقال
ابتــدا آیــات قــرآن کریــم مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و آیاتــی کــه 

مربــوط بــه مســائل مالــی بودنــد نمایه زنــی شــدند. پــس از آن 
ــا  ــده و ب ــع ش ــر واق ــورد تدب ــر م ــار دیگ ــده ب ــخص ش ــات مش آی
مراجعــه بــه تفاســیر معتبــر شــیعی مــورد تدقیــق واقــع شــدند. 
پــس از ایــن مرحلــه بــا کنــار هــم قــرار دادن و دســته بنــدی 
آیــات مربــوط بــه مباحــث اقتصــادی، گزاره‌هــای درجــه 
دویــی تولیــد شــدند کــه توســط روایــات معصومیــن[ مــورد 

ــد. ــرار گرفتن ــد ق تایی

با بررسی آیات قرآنی مربوط به مباحث مالی، میتوان آنها 
را به سه دسته کلی تقسیم نمود:

انفاق مردمی در جهت رفع نیازهای نهادهای مردمی .4	
با اولویت تقویت پیوندهای رحمی - ولایی

سالم سازی فضای اقتصاد .5	
کنترل و مدیریـــت فاصله طبقاتـــی و مصارف عمومی .6	

توسط حاکمیت 

از بین این ســـه مورد، مورد اول اهمیت بیشتری دارد، به 
نحوی که نشانگر اصل اقتصاد قرآنی اســـت. دو مورد دیگر 
در حقیقت تسهیل گر و کمک کننده در راستای شکل گیری 
فضای مورد اول هستند. در ادامه به توضیح هر یک از این 

موارد می پردازیم:

الف.  انفاق مردمی در جهت رفع نیازهای 
نهادهـــای مردمـــی بـــا اولویـــت تقویت 

پیوندهای رحمی - ولایی
آیات قـــرآن کریم مســـائل مربوط بـــه اقتصـــاد را  مانند هر 

حیطه اجتماعی دیگری در دو قسمت مطرح میفرماید:

اول بخــش نرم افــزاری و برنامــه ای و دوم بخش ســخت 
افــزاری و ســاختاری. صحبــت از اقتصــاد اســامی بــدون در 
نظــر گرفتــن هــر دوی ایــن مــوارد مــا را بــه نقطــه مطلــوب 
نخواهــد رســاند. لــذا در ادامــه بحــث را ضمــن دو قســمت 
برنامه ای -نــرم افزاری- و ساختاری-ســخت افزاری- پی 

مــی گیریــم:
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جایگاه انفاق در جامعه ایمانی
قرآن کریم اصل کنش‌های مالـــی جامعه ایمانی را بر پایه 
انفاق میدانـــد. انفاق در لغت بـــه معنای کم شـــدن و نابود 
شـــدن اســـت و اصطلاحا به اعطای مال یا هـــر چیز دیگری 
در راه خدا اطلاق میشود که اعم از صدقات و تبرعات است 
)راغب اصفهانی،1412ق: ص819؛ابـــن منظور،1414ق، 
ج‏10:ص357(. این کلمه در قرآن کریم هم در معنای لغوی 
و هم در معنای اصطلاحی استعمال شده و به دو قسم واجب 
و مستحب تقسیم میشود. خدای متعال در آیات مختلفی 
از قرآن کریم اصل کنش مالی انســـان مومن را انفاق معرفی 
میکند و او را به این موضوع ترغیب و تشـــویق می نماید. در 
یک تقسیم ابتدایی، قرآن کریم کنش‌های مالی انسان‌ها را 

به دو دسته کلی تقسیم میکند:
دسـته اول کنش‌هایـی هسـتند کـه بـا کلیدواژه‌هایی .7	

ماننـد »بیـع«، »شـراء« و »تجـارت« بیـان شـده انـد و 
بیانگـر تعامالت و تبـادلات انسـان عرفـی امـروزی و 
سـود محـور اسـت. در حقیقـت خـدای متعـال از ایـن 
کلیدواژه‌هـا همـان معنـای مـادی و داد و سـتد عرفـی 
را قصـد نمـوده کـه یـا بـا گزاره‌هـای ارزشـی خنثـی و 
هُ  حَلَّ اللَّ

َ
عباراتی کلی از کنار آنها گذشته است، مانند:ا

با )بقـره:275( یا این دسـته از الفاظ را  مَ الرِّ بَيْعَ وَ حَـرَّ
ْ
ال

با تحذیـرات و تذکرات شـدیدی همراه فرموده اسـت 
)جمعـه:11(.

دسـته ی دوم کنش‌هـای مالـی انسـان کنش‌هایـی .8	
هستند که با کلیدواژه‌هایی مانند »احسان«، »ایتاء«، 
»اعطـاء« و »انفـاق« بیـان شـده انـد. ایـن دسـته از 
کلیدواژه‌هـا مربـوط بـه تبـادلات مالـی انسـان مومـن 
اسـت. برخالف آنچـه در دسـته قبـل گذشـت، ایـن 
تعامالت مالـی همـواره بـا گزاره‌هـای ارزشـی مثبـت و 
کیـد و تحریـض همـراه اسـت )بقـره:195؛  تشـویق و تا
بقـره:177؛ لیـل:5-7؛ نسـاء:36(. در انفاقـات آنچـه 
اهمیـت زیـادی دارد هـدف آن اسـت کـه در ادبیـات 
دینی با عنوان نیت از آن یاد میشـود. انفاقات معمولا 
رنـگ الهـی دارنـد و جهـت پـر کـردن خالی در جامعـه 

ایمانـی انجـام مـی پذیرنـد و هرچنـد بـا نـگاه مـادی 
ضرر و خسـران به حسـاب آینـد، امـا در حقیقـت برآیند 
سـود مـادی و معنـوی آنهـا، قابـل مقایسـه بـا دیگـر 
کنش‌هـای مالی نیسـت. انفاق دایـر مدار سـود مادی 
نیسـت کـه هـر جـا سـود بیشـتری عائـد شـخص شـد، 
کنـش مالـی صـورت گیـرد، بلکـه محوریـت آن بـا قـرب 
الهـی اسـت. انسـان مومنـی کـه در اجتمـاع مسـلمین 
دسـت بـه انفـاق میزنـد هدفـی جـز تحصیـل رضایـت 
الهـی نـدارد هـر چنـد در کنـار ایـن فعالیـت اقتصـادی، 
گـر بخواهیـم  سـودی مـادی نیـز نصیـب او بشـود. ا
معـادل ایـن نـوع از کنـش مالـی در اقتصـاد امـروزی را 
بیـان کنیـم، میتوانیـم بـه اقتصـاد بخـش سـوم اشـاره 
کنیـم. اقتصـاد بخـش سـوم در حقیقـت فعالیت‌های 
اقتصـادی عـام المنفعـه ای هسـتند کـه افـراد در آن 
به صـورت داوطلبانـه کنش‌هـای مالـی غیرانتفاعی و 

خیرخواهانـه انجـام میدهنـد.

باتوجه به آنچه گذشت و مراجعه به آیات هرکدام از این 
دو دسته، به نیکی روشن میشود که اقتصاد مطلوب قرآنی، 
از جنس دسته ی دوم است. این گزاره همچنین از فراوانی 
دستورات قرآنی به کنش‌هایی از جنس دوم جهت رسیدن 

به ایمان واقعی، قابل برداشت است )حدید:7(.

قابل توجه آنکه روایات زیادی دال به این موضوع وجود 
دارند که بررســـی آنها از رسالت این نگاشـــته فراتر است. به 
عنوان نمونه تنها به یک روایت شـــریف اشـــاره میکنیم که 
کنش‌های مالی مومنین در عصر ظهور را بیان میکند. این 
روایت از آن جهت مورد استناد اســـت که عصر ظهور، عصر 
گر گزاره ای در مـــورد آن بیان  تجلی تام دین الهی اســـت و ا

میشود قطعا نزد شارع مطلوبیت دارد:

علـی بـن سـالم میگویـد از پـدرم شـنیدم کـه گفـت: از امام 
صـادق{‌از خبـری کـه روایت شـده، کـه هـر کسـی اعتمادش 
بر رهـن و گـرو بیـش از اعتمـادش بـر مومن باشـد پس مـن از 
او بـری هسـتم، پرسـیدم.  حضـرت فرمودنـد: ایـن در زمانی 
اسـت کـه حـق ظاهـر ‌شـود و قائـم مـا اهـل بیـت قیـام کنـد، 
گفتـم: پـس خبـری کـه روایت شـده کـه ربـح مومن بـر مومن 
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ربا اسـت و نباید از او سـود بگیرد، معنای این خبر چیسـت؟ 
پس فرمودند: این در زمانی است که حق ظاهر ‌شود و قائم 
ما اهل بیـت قیام کنـد، و امّا امروز اشـکالی ندارد کـه به برادر 
مومنش بفروشد و سـودی هم بگیرد )ابن بابویه،1413ق، 

ج3:ص313(.

ساختار مطلوب اقتصاد قرآنی
احکام الهی مانند سایر برنامه‌های زندگی، نیازمند ساختار 
کثری اســـت. این احکام  مناســـب خود جهت بازدهی حدا
گر بدون در  اغراض و اهداف مشـــخصی را دنبال میکنند و ا
نظر گرفتن ساختار مناســـب اجرایی شوند، یا بازده مطلوب 
را نخواهند داشـــت و یا به صـــورت حداقلی مطلوب محقق 

خواهد شد. 

به نظر میرسد طبق تصویر قرآن کریم شریان‌های اصلی 
به گردش درآمـــدن اموال در جامعه اســـامی شـــریان‌های 
رحمی- ولایی هستند. این مردم هستند که اصل کنش‌های 
اجتماعی را به دوش می کشند و کنش‌های مالی ایشان نیز 
در همین راستا ذیل ســـاختار »شـــبکه‌های خویشاوندی« 
انجام می پذیرد. در حقیقت مباحث اقتصادی اسلام گرهی 
محکم با مسایل اجتماعی خورده و به عنوان متغیر مهمی 

در ساحت‌های اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.

توضیـــح آنکـــه جامعـــه تشـــکیل شـــده از شـــبکه‌های 
خویشـــاوندی متعدد و متکثری که اصل قـــدرت و ثروت در 
جامعه به دســـت آنهاســـت و طبعا کنش‌های اجتماعی نیز 
توسط ایشان انجام می پذیرد. این شبکه‌های خویشاوندی، 
ضمن رابطه عرضی که بـــا یکدیگر دارنـــد، رابطه ای طولی 
با رســـول, و خاندان او[  نیـــز برقرار میکننـــد. نقطه مطلوبی 
که از آیات قرآن برداشـــت میشـــود این اســـت که جمع‌های 
خانوادگی، خاندان را می سازند و این خاندان‌ها که به صورت 
شـــبکه‌های خویشـــاوندی خود را ذیل ولـــی جامعه تعریف 
میکنند، شروع به تصمیم و کنش واقعی در اقتصاد جامعه 
میکنند. در این جامعه است که اقتصاد مردمی شکل میگیرد 
و به معنـــای واقعی کلمـــه مـــردم میتوانند در اقتصـــاد تاثیر 
بگذارند والا ســـخن از اقتصاد مردمی با وجود ســـاختارهای 

نامناسب مانند ساختار دولتی سخنی گزاف است. اقتصاد 
با محوریت شبکه‌های خویشاوندی را میتوان از مجموعه 
آیاتی که در آن اولویت مســـتحقین دریافت انفاقات را بیان 
میکند اســـتنباط نمود کـــه در ادامه بـــه برخی از آنها اشـــاره 
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مشـــخص اســـت که در تمام آیات پیش گفته، والدین و 
اقربین در اولویت انفاق شوندگان هستند. باید دقت داشت 
که کلام قرآن، کلام وحی بوده و کلمه به کلمه آن قابل استناد 
است. لذا وقتی خدای متعال کلامی را هر چند به صورت تک 
گزاره بیان میفرماید، این کلام قابلیت استنباط حکم شرعی 
دارد چه برســـد به اینکـــه مطلبی را بـــا فراوانی زیـــادی بیان 
کرده باشـــد. در این آیات می بینیم که اولویت شـــبکه‌های 
خویشاوندی در انفاق با فراوانی قابل توجهی در آیات موجود 
است. لذا با توجه به این آیات میتوان ادعا نمود که اولویت در 
انفاق ابتدا شبکه‌های خویشاوندی هستند که در راس آن 
والدین قرار دارند. از ثمرات این نگاه آن است که در صورت 
تعارض میان انفاق به خویشاوند و غیر خویشاوند در جایی 
که حیات شـــخص وابســـته به این انفاق نیســـت و چیزی 
که انفاق میشـــود فقط برای یک نفر کافی است، اولویت با 
خویشاوند است هر چند او غنی تر از غیرخویشاوند باشد. این 
در حالی است که امروزه اولویت سنجی انفاق بر اساس نیاز 
صورت میگیرد و نه قرابت )شکرانی/سیدناری،1396(. لازم 
به ذکر است از آنجایی که لفظ »انفاق« در آیات پیش گفته 
به صورت مطلق آمده است منحصر در تبرعات و صدقات 

نیست و حتی تامین مالی و مشارکت را نیز شامل میشود.

البته بایـــد توجه داشـــت که ســـاختار اقتصـــادی جامعه 
اســـامی، منحصر در خاندان‌ها نیســـت بلکه ساختارهای 
دیگری نیـــز وجود دارنـــد که هر کدام نقشـــی ایفـــا میکنند. 
توضیح آنکه در اجتماع مطلوب لایه‌های حمایتی متفاوتی 
برای یک فرد تصویر میشـــود که از خانواده و خاندان شروع 
کمیت ادامه پیدا میکند. با مراجعه به نصوص  شده و تا حا
در مـــی یابیم کـــه اولین لایـــه حمایتـــی شـــخص در جامعه 
خانواده است. چنانچه خانواده نتوانست شخص را تامین 
کند، در لایـــه ی بعد خاندان قـــرار دارد. پـــس از آن نوبت به 
لایه‌های بعدی از جمله همسایگان و برادران ایمانی میرسد 
و درصورتی که هیچ یک از این لایه‌های حمایتی جوابگوی 

کمیت وظیفه تامین این فرد را برعهده  شخص نباشند حا
دارد. ایـــن حمایت‌هـــا صرفـــا در مباحث پولـــی و مالی ختم 
نمیشوند و حتی در لایه تامین اجتماعی نیز سریان دارند. در 
حقیقت میتوان ادعا نمود کلیه ساختارهای کلان اقتصادی 
امروز اعم از بانک و بورس و بیمه بـــه صورتی غیر متمرکز و 
اشـــراب شـــده در همین لایه‌های حمایتی تعریف میشوند. 

روایت ذیل به خوبی این لایه‌ها را تبیین میفرماید:

»مردى را نزد امير مؤمنان عليه السّلام آوردند كه از روی 
خطـا شـخصى را كشـته بـود، حضـرت پرسـيدند: خويشـان 
و خانـدان تـو چـه کسـانی هسـتند؟ مـرد گفـت: مـن در ايـن 
ديار خويش و قومـى ندارم. حضرت فرمودنـد: از اهل كدام 
ديـار هسـتى؟ عـرض كـرد: از اهـل موصـل هسـتم و در آنجـا 
خويشـان و بسـتگانى داشـته‏ام. امـام[  تحقيـق فرمـوده و 
او در كوفـه خويـش و فاميلـى نداشـت. راوی میگویـد: پـس 
حضـرت بـه عامـل خـود در موصـل نامـه‏اى نوشـت بديـن 
صورت كه فلان كس پسـر فلان شـخص كـه خصوصيّاتش 
چنيـن و چنـان اسـت مـردى از مسـلمانان را بـه خطا كشـته 
اسـت، و اظهـار ميـدارد كـه او از اهل موصـل اسـت و در آنجا 
كنون او را بـه همراه فلانی  خويشـان و خانواده دارد، و مـن ا
فرزنـد فلانـی بـه خصوصيّـات و نشـانى چنيـن و چنـان بـه 
نزد تـو فرسـتادم. چـون بـر تـو وارد شـدند بـه يـارى خداوند، 
و كتاب مرا قـراءت كردى در بـاره او تفحّص و جسـتجو كن 
و بپـرس از اينكـه آيا خويشـاوندى از مسـلمين دارد يـا نه؟ و 
چنانچـه از اهـل موصـل بـود و در آنجـا خويشـان مسـلمانى 
داشـت كه در موصـل بـه دنيـا آمده‏اند پـس كليّـه آنهـا را نزد 
خـود بخـوان، سـپس بنگـر آيـا ميـان آن جماعـت مـردى 
هسـت كـه از او ارث بـرد از آن سـهامى كـه در كتـاب خداوند 
براى ميراث‏خـواران معيّـن فرموده كـه ديگـرى وى را از آن 
باز نمـ‏ىدارد؟ پـس او را ملزم بـه پرداخت ديه مقتـول بدار، 
و از وى بـه تدريـج تـا مـدت سـه سـال بسـتان، و چنانچه در 
آنجـا خويشـاوندى كـه ارث بـر از سـهامى كـه در كتـاب خـدا 
معيّـن شـده اسـت نـدارد، و خويشـان موجـودش همـه در 
يـك طبقـه هسـتند، پـس همـه ديـه را بـر خويشـان پـدرى و 
مادرى او از مردانی كه به سـنّ بلوغ رسـيده‏اند و مسـلمانند 
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توزيـع كـن. بديـن صـورت كـه بـر خويشـان پـدرى دو سـوّم 
گـر  و بـر خويشـان مـادرى يـك سـوّم ديـه را مقـرّر دارى، و ا
خويشـاوند مـادرى نداشـت، پـس آن ديـه را بـه خويشـان 
پدرى او از مردان مسلمان تقسيم كن و آنان را به پرداخت 
گر خويشـى نـه از جانب  آن تا مدّت سـه سـال مأمور سـاز، و ا
پدر و نـه از جانـب مادر نداشـت، پس ديـه را بر اهـل موصل 
آنـان كـه در آنجـا بـه دنيـا آمـده و در همـان جـا زيسـت و 
پـرورش يافته‏انـد توزيـع كـن و ديگـران را در آنهـا داخـل 
مسـاز، و ديـه را بـه تدريـج تا مدّت سـه سـال در سـه نوبـت از 
گر براى  آنان بسـتان تا تماما أخذ شـود به اميـد خداونـد، و ا
آن شـخص خويشـانى از اهـل موصـل نبـود، و خـود او نيـز از 
اهـل آنجـا نشـد و بيهـوده م‏ىگفت، پـس او را بـا فرسـتاده‏ام 
فلانى باز گـردان به يـارى خداوند، و مـن خود ولـيّ اويم و از 
جانب او ديه را م‏ىپردازم و نمي گذارم خون مرد مسـلمانى 

پايمـال گردد«)کلینـی، 1407ق، ج7:ص364(.

متاسفانه امروزه در الگوی  دولت-ملت مدرن همه موارد 
کمیت داده شده که این موضوع  حمایتی فوق به دسـت حا
قطعـا مطلـوب نبـوده و حتـی بـا احـکام الهـی نیـز سـازگاری 
نـدارد.. بـرای مثـال  در فقه اسالمی دیـه قتل خطا بـه عهده 
عاقلـه گذاشـته میشـود )عاملـی،1410ق،ج10:ص307(، بـه 
گـر کسـی از روی خطـا و نه عمـد شـخصی را به  این معنـا کـه ا
قتل برسـاند عاقله او باید دیه را پرداخت کنند. محقق حلی 

در تعریـف عاقلـه میگوید: 
»عاقله انسـان بـه ترتیب چهـار دسـته‏اند:اوّل: عصبه 
که خویشاوندان شخص می‏باشند، دوم: معتِق یعنی 
آزاد کننـده او، سـوم: ضامـن جریـره، چهـارم: امـام{. 
ایـن چهـار دسـته بـه ترتیبـی کـه ارث می‏برنـد ضامـن 
جنایـات خطائـی انسـان می‏باشـند.« )حلـی، 1408ق، 

ج4:ص371(. 

ــر  پــر واضــح اســت کــه اجــرای ایــن حکــم الهــی متوقــف ب
وجــود ســاختاری مناســب اســت کــه امــروز فاقــد آن هســتیم. 
کمیتــی بــا آن  بســیاری از مشــکلاتی کــه امــروزه نهادهــای حا
مواجــه هســتند نیــز معلــول عــدم وجــود ایــن ســاختار قرآنــی 
اســت. بــرای مثــال روش‌هــای اعتبارســنجی مختلفــی برای 

اعطــای تســهیلات گذاشــته شــده کــه هنــوز هــم جوابگــو 
نیســت و بعضــا تســهیلات بــه افــرادی کــه واجــد شــرایط 
نیســتند پرداخــت میشــود، ایــن در حالــی اســت کــه در 
کمیــت  تصویــر مطلــوب، افــرادی کــه بــه لایــه حمایتــی حا
میرســند واقعــا بــه حمایــت او محتــاج بــوده و از طــرف دیگــر 
کمیــت میتوانــد وظیفــه خــود را بــه صــورت صحیــح و  نیــز حا

کامــل انجــام دهــد. 

در کتاب شریف وسائل الشیعه بابی داریم تحت عنوان:

»بازپرداخت دین مومنی که تنگ دســـت اســـت از سهم 
غارمین یا غیر آن بر امام واجب اســـت، البتـــه در صورتیکه 
ج کـــرده  ایـــن شـــخص مـــال را در راه طاعـــت خداونـــد خـــر
باشـــد. و این حکـــم در مـــورد مهریه زنـــان جاری نیســـت« 

)حرّعاملی،1409ق،ج18:ص335(.

این باب حاوی روایاتی است که دلالت بر وجوب حمایت 
کمیتی دارد و این مهم امکان  مالی اشخاص در لایه‌های حا
پذیر نیست مگر با ساختاری مناسب مانند آنچه در الگوی 

فوق گذشت.

شواهد دال بر ساختار مطلوب اقتصادی 
به غیر از موارد فوق، برخی از آیات هســـتند که میتوان به 

عنوان شاهد به آنها استناد کرد:

آیات ارث و وصیت
با بررسی آیات مربوط به ارث و وصیت، اولویت والدین و 
اقربین به خوبی برداشت میشود که نشان دهنده محوریت 
شـــبکه‌های خویشـــاوندی در یکی از مهمترین کنش‌های 

مالی است )بقره:180؛ نساء:7-13؛ نساء:33(.

خـدای متعـال در ایـن آیـات پـس از بیـان طبقـات ارث آن 
را از حـدود الله میخوانـد. حـدود الله خـط قرمز‌هـای الهـی 
هستند که خدای متعال به شـدت افراد را از آن تحذیر داده 
و حتـی از نزدیـک شـدن بـه آن‌هـا پرهیـز میدهـد. همچنیـن 
افـراد را ترغیـب میکنـد کـه در جلسـات مربـوط بـه ارث، 
نزدیـکان و خویشـان خـود را فراخواننـد و بـه نیکـی در مـورد 



29مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات

آنـان وصیـت کننـد. ایـن عبـارات، نشـانگر اهمیـت رعایـت 
حقـوق خویشـاوندان و اقربیـن و محوریت کنش‌هـای مالی 
گر کسـی به نیکـی وصیت نکند  با ایشـان اسـت تا جایی که ا
و میراث خود را تقسـیم ننمایـد، وصیـت او نافذ نبـوده و باید 
اموال او تحت قواعد الهی بین خویشاوندانش تقسیم گردد 

)کلینـی،1407ق،ج7:ص11(.

جالب توجه آنکـــه در ابتـــدای هجرت پیامبر,، تقســـیم 
ارث بـــر اســـاس عقـــد بـــرادری صـــورت میگرفت تـــا اینکه 
این حکـــم منســـوخ گشـــته و در پایان ســـوره مبارکـــه انفال 
دســـتور تقســـیم ارث بر اســـاس قرابـــت خونی نـــازل گردید 
که این مطلب نیـــز خود شـــاهد دیگری بر مدعای ماســـت 

)طباطبایی،1390ق،ج9،ص142(.

لازم به ذکر است که خویشاوندان نســـبی برپایه زاد و ولد 
شکل گرفته و نســـبت به میت در ســـه طبقه قرار میگیرند. 
تا زمانی که یک وارث از طبقه پیشـــین وجود داشـــته باشد 
نوبت به ارث طبقه بعدی نمی‌رسد. سهم افراد موجود در هر 
طبقه نیز در فقه اسلامی، مشخص شده است که به نیکی 
میتوان از آن جهت اولویت دهی انفاقات در لایه‌های درون 

خویشاوندی استفاده نمود.

آیات مربوط به تکافل اجتماعی
از دیگر مواردی که قابلیت استشهاد دارند، آیات مربوط به 
تکافل اجتماعی است. خدای متعال تامین اجتماعی را در 
لایه اول به عهده شبکه خویشاوندی میگذارد که به سبب 
وجود قرابت و دلسوزی، حتما بهترین نقش را در این زمینه 
ایفا میکنند. جالب آنکه جملگی موارد مورد اشاره امروزه به 
کمیت داده شـــده و به دلیل عدم رعایت اولویت  دســـت حا
پیش گفته، شاهد عدم بازدهی مطلوب این موارد هستیم. 
در ادامه به چند نمونه از موارد تکافل اجتماعی در لایه‌های 

خاندانی که مورد توجه قرآن کریم است اشاره میکنیم:

	1 ایتام و زنان بیوه.
رادَ ▪	

َ
يْنِ لِمَنْ أ

َ
يْنِ كامِل

َ
وْلادَهُنَّ حَوْل

َ
والِداتُ يُرْضِعْـــنَ أ

ْ
وَ ال

زْقُهُنَّ وَ كِسْـــوَتُهُنَّ  هُ رِ
َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
ضاعَهَ وَ عَل نْ يُتِمَّ الرَّ

َ
أ

 وُسْـــعَها لا تُضَـــارَّ والِدَهٌ 
َ
فُ نَفْسٌ إِلاّ

َّ
ل

َ
وفِ لا تُك مَعْـــرُ

ْ
بِال

رادا 
َ
وارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أ

ْ
ى ال

َ
دِهِ وَ عَل

َ
هُ بِوَل

َ
ودٌ ل

ُ
دِها وَ لا مَوْل

َ
بِوَل

يْهِما وَ إِنْ 
َ
فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشـــاوُرٍ فَلا جُنـــاحَ عَل

مْتُمْ 
َّ
مْ إِذا سَل

ُ
يْك

َ
مْ فَلا جُناحَ عَل

ُ
وْلادَك

َ
نْ تَسْتَرْضِعُوا أ

َ
رَدْتُمْ أ

َ
أ

ونَ 
ُ
هَ بِما تَعْمَل نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
هَ وَ اعْل قُوا اللَّ

َ
وفِ وَ اتّ مَعْرُ

ْ
ما آتَيْتُمْ بِال

بَصيرٌ )بقره:233(
در ایــن آیــه حکــم حمایــت از زن و طفــل شــیرخواره 
بیان میشــود. ایــن وظیفه مــرد اســت کــه در طــی دوران 
شــیردهی از ایشــان حمایــت نیکــو داشــته باشــد. البتــه 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن آیــه شــریفه در ســیاق طــاق 
ــه را در فضــای جدایــی زن  بیــان شــده، میتــوان ایــن آی
و مــرد از هــم نیــز معنــا کــرد. در ادامــه آیــه خــدای متعــال 
ایــن وظیفــه را در صــورت فــوت مــرد، برعهــده وارث او 
گذاشــته اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در شــریعت اســامی، 
وارث از خویشــان میت اســت میتــوان نتیجــه گرفت در 
صــورت بیــوه شــدن زن یــا یتیــم شــدن طفلــی، وظیفــه 
نگهــداری و رفــع نیازهــای ایشــان در اولویــت اول بــه 

عهــده خویشــاوندان اوســت.
 وَ شَفَتَيْنِ )9( وَ هَدَيْناهُ ▪	

ً
هُ عَيْنَيْنِ )8( وَ لِســـانا

َ
مْ نَجْعَلْ ل

َ
 ل

َ
أ

عَقَبَهُ 
ْ
دْراكَ مَا ال

َ
عَقَبَهَ )11( وَ ما أ

ْ
جْدَيْنِ )10( فَلاَ اقْتَحَمَ ال النَّ

 
ً
وْ إِطْعامٌ في‏ يَوْمٍ ذي مَسْغَبَهٍ )14( يَتيما

َ
)12( فَكُّ رَقَبَهٍ )13( أ

بَهٍ )16( )بلد:16-8(  ذا مَتْرَ
ً
وْ مِسْكينا

َ
بَهٍ )15( أ ذا مَقْرَ

در این آیات شریفه میخوانیم که انسان کافر نتوانسته 
از گردنه‌هـا عبـور کنـد. سـپس خـدای متعـال بـه بیـان 
گردنه‌هـا میپـردازد. یکـی از مـواردی کـه بـه آن اشـاره 
میشـود عـدم اطعـام یتیمـی کـه خویشـاوند اسـت بیـان 
میشـود. ایـن موضـوع آنقـدر اهمیـت دارد کـه آیـات و 

روایـات بسـیاری در مـورد آن وارد شـده اسـت.
واجِهِمْ ▪	 زْ

َ
هً لِأ  وَصِيَّ

ً
واجا زْ

َ
ونَ أ مْ وَ يَذَرُ

ُ
وْنَ مِنْك

َ
ذينَ يُتَوَفّ

َّ
وَ ال

مْ 
ُ

يْك
َ
حَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَل

ْ
ى ال

َ
 إِل

ً
مَتاعا

يزٌ حَكيمٌ  هُ عَز وفٍ وَ اللَّ نْفُسِـــهِنَّ مِنْ مَعْرُ
َ
نَ في‏ أ

ْ
في‏ ما فَعَل

)بقره:240(
زنـی کـه شـوهر او از دنیـا رفتـه تـا یکسـال اجـازه دارد در 
خانه شـوهر خود بماند و از آن اسـتفاده کنـد. این بدان 
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معناسـت کـه ورثـه میـت بـه جـای بیـرون رانـدن زن و 
بدرفتـاری بـا او، تـا یکسـال وظیفـه تامیـن او در زمینـه 

مسـکن را بـه عهـده دارنـد.

ازدواج دادن.2	
بى‏ ▪	 قُرْ

ْ
ولِي ال

ُ
نْ يُؤْتُوا أ

َ
عَهِ أ مْ وَ السَّ

ُ
فَضْلِ مِنْك

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
تَلِ أ

ْ
وَ لا يَأ

يَعْفُوا وَ 
ْ
ـــهِ وَ ل ينَ في‏ سَـــبيلِ اللَّ مُهاجِر

ْ
مَســـاكينَ وَ ال

ْ
وَ ال

هُ غَفُورٌ رَحيمٌ  مْ وَ اللَّ
ُ

ك
َ
هُ ل نْ يَغْفِرَ اللَّ

َ
ونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
يَصْفَحُوا أ

ْ
ل

)نور:22(
ایــن آیــه شــریفه در ســیاق لــزوم بــه ازدواج درآوردن 
صالحیــن جهــت جلوگیــری از فســاد اجتماعــی اســت. 
بــر اســاس ســیاق، از ایــن آیــه شــریفه ایــن مطلــب 
برداشــت میشــود: کســانیکه از نعمــات الهــی برخــوردار 
هســتند و توانایی به ازدواج درآوردن جوانان را دارند، 
وظیفــه دارنــد جهــت جلوگیــری از فســاد و تباهــی 
اجتماعــی، جوانان خویشــاوند خــود را بــه ازدواج افراد 

شایســته درآورنــد. 
زنان مطلقه.3	
وهُنَّ ▪	 مْ وَ لا تُضآرُّ

ُ
نْتُمْ مِنْ وُجْدِك

َ
سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَك

َ
أ

يْهِنَّ 
َ
نْفِقُوا عَل

َ
ولاتِ حَمْـــلٍ فَأ

ُ
يْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أ

َ
قُوا عَل لِتُضَيِّ

جُورَهُنَّ وَ 
ُ
مْ فَآتُوهُنَّ أ

ُ
ك

َ
رْضَعْنَ ل

َ
هُنَّ فَإِنْ أ

َ
حَتىَّ يَضَعْنَ حَمْل

خْرى‏ 
ُ
هُ أ

َ
وفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ ل مْ بِمَعْرُ

ُ
وا بَيْنَك تَمِرُ

ْ
أ

يُنْفِقْ 
ْ
زْقُهُ فَل يْهِ رِ

َ
)6( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَل

هُ   ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّ
َ
 إِلاّ

ً
هُ نَفْســـا فُ اللَّ ِ

ّ
ل

َ
هُ لا يُك ا آتاهُ اللَّ مِمَّ

 )7( )طلاق:7-6(
ً
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا

در صورت جدایـــی زن و مرد از یکدیگر، بـــه هیچ وجه 
اعضای آســـیب پذیر خانـــواده ماننـــد زن و فرزند نباید 
آســـیبی را متحمل شـــوند. لذا پس از طلاق تا زمانی که 
عِدّه‌ی زنان تمام شـــود، بایـــد اجازه زندگـــی در همان 
خانه‌ای که شـــخص زندگی می کند را داشـــته باشند. 
شخصی که توانگر اســـت به نسبت خود و شخصی که 
فقیر اســـت نیز به اندازه خود باید کفالت ایـــن زن را به 

عهده بگیرند تا او دچار  آسیب نشود.

با توجه به توضیحات پیش گفته روشن میشود قرآن کریم 

اقتصاد مطلوب را اقتصاد مردمی تصویـــر میکند که بر پایه 
انفاق و با اولویت شبکه‌های خویشاوندی صورت میگیرد. 
لذا لایه‌های حمایتی شـــخص در جامعه را میتـــوان به این 

صورت تصویر کرد:

ب. سالم سازی فضای عمومی اقتصاد
دومین محور از خطوط اصلی اقتصاد قرآنی سالم سازی 
فضای عمومی اقتصاد اســـت. تا زمانیکـــه فضای عمومی 
اقتصاد سالم نباشد، هر چه فعالیت اقتصادی بیشتر باشد 
جامعه را بیشـــتر از هدف الهی خود دور میکند. در حقیقت 
زمانی میتوانیم به نقطه مطلوب الهی نائل آییم که در کنار 
ایجاد مقتضی، در جهت رفع مانع نیز کوشا باشیم. با توجه 
به اینکه اصل اقتصاد مردمی و اینکـــه عمده فعالیت‌های 
اقتصادی بـــه عهده مردم اســـت، عمـــده کنش گـــران این 
محور نیز به خود افراد هســـتند. طبق الگوی پیش گفته از 
کثر مـــردم در فعالیت‌های اقتصادی خـــود را نافع  آنجا که ا
می دانند، یک نهاد نظارتی خرد و دقیقـــی به وجود می آید 
که اجـــازه تجمیع ثـــروت از راه‌هـــای غیر صواب را به کســـی 
نمیدهد. در ابتدا خود شبکه خویشـــاوندی نظارت دقیقی 
بر فعالیت‌هـــای اقتصادی افراد خـــود دارند و آن‌هـــا را از هر 
گونه بزهی باز میدارند. در این نظام، آبروی شخص آبروی 
خاندان حساب میشود لذا کلیه افراد سعی میکنند تا از این 
سرمایه گرانبها حفظ و حراست داشته باشند. در صورتیکه 
به هر دلیلی مثل ذی نفع بودن کلیه خاندان یا عدم نظارت 
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دقیق، این مهم در لایه خاندانی اجابت نشد، لایه‌های بعدی 
وظیفه نظارتی خود را انجام داده تا یک نحو هم افزایی در 
راستای سالم سازی فضای اقتصاد اتفاق بیفتد. دلیل بر این 
مدعا خطابات قرآنی ناظر به سالم سازی فضای اقتصادی 
است که عموم مردم را شامل میشود و صرفا ناظر به نهادی 

مانندحاکمیت نیست. 

توضیح آنکه در لســـان قـــرآن کریم تفاوت وجـــود دارد در 
اینکه خدای متعال امری را متوجه عموم مردم کند یا اینکه 
آنرا به پیامبر گرامی اســـام, تخاطب کرده و از طریق ایشان 
ســـایر مردم را متوجه این خطـــاب کند. برای مثـــال به نظر 
میرســـد حکم حجاب متوجه پیامبر, شـــده و از این طریق 
کمیت  میتوان ادعا نمود که نظـــارت بر این امر به عهده حا

است )نور:31(.

گاهی نیز خدای متعال عموم جامعه را متوجه امر کرده و 
از آنها میخواهد که دستوری را اجرا نمایند. آیاتی که دال بر 
سالم سازی فضای اقتصادی است از همین نوع اند. خدای 
متعال از عموم افراد میخواهد نظارت پیوســـته ای ناظر به 
افراد جامعه – که طبق الگوی اجتماعی ما این نظارت ذیل 
شبکه‌های خویشـــاوندی انجام میشود- داشـــته باشند و 
از این طریق اجـــازه پدید آمدن مشـــکلات اقتصـــادی را به 

حداقل برسانند. 

از جمله موانعی که قرآن کریم عموم جامعه را نســـبت به 
گاه کرده و ایشان را به شـــدت از آن نهی فرموده و وعده  آن آ
کل مال بالباطل« و »ربا«  عذاب به آن داده است، مســـاله »ا

است. در این مورد به آیات زیر اشاره میکنیم:
	1 ى .

َ
وا بِها إِل

ُ
باطِـــلِ وَ تُدْل

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوال

َ
وا أ

ُ
كُل

ْ
وَ لا تَأ

نْتُمْ 
َ
إِثْمِ وَ أ

ْ
اسِ بِال مْوالِ النَّ

َ
 مِنْ أ

ً
يقا وا فَر

ُ
كُل

ْ
امِ لِتَأ

َّ
حُك

ْ
ال

مُونَ )بقره:188(
َ
تَعْل

	2. 
َ
باطِلِ إِلاّ

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوال

َ
وا أ

ُ
كُل

ْ
ذينَ آمَنُوا لا تَأ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

مْ إِنَّ 
ُ

نْفُسَك
َ
وا أ

ُ
مْ وَ لا تَقْتُل

ُ
ونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْك

ُ
نْ تَك

َ
أ

 )نساء:29(
ً
مْ رَحيما

ُ
هَ كانَ بِك اللَّ

اسِ .3	  النَّ
َ

مْوال
َ
كْلِهِـــمْ أ

َ
بَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أ خْذِهِمُ الرِّ

َ
وَ أ

 )نساء:161(
ً
ليما

َ
 أ

ً
ينَ مِنْهُمْ عَذابا كافِر

ْ
عْتَدْنا لِل

َ
باطِلِ وَ أ

ْ
بِال

هْبانِ .4	 حْبـــارِ وَ الرُّ
َ
أ

ْ
 مِـــنَ ال

ً
ذينَ آمَنُـــوا إِنَّ كَثيرا

َّ
هَـــا ال يُّ

َ
يا أ

ونَ عَنْ سَبيلِ  باطِلِ وَ يَصُدُّ
ْ
اسِ بِال  النَّ

َ
مْوال

َ
ونَ أ

ُ
كُل

ْ
يَأ

َ
ل

هَ وَ لا يُنْفِقُونَها في‏ 
َ

فِضّ
ْ
هَـــبَ وَ ال

َ
ونَ الذّ نِزُ

ْ
ذينَ يَك

َّ
هِ وَ ال اللَّ

ليمٍ )توبه:34(
َ
رْهُمْ بِعَذابٍ أ هِ فَبَشِّ سَبيلِ اللَّ

هـــر چنـــد در روایـــات اهـــل بیـــت[ مصادیقـــی ماننـــد 
اســـت  شـــده  بیـــان  بالباطـــل  مـــال  کل  ا بـــرای  قمـــار 
)کلینـــی،1407ق،ج5:ص122(، لکن میتوان از عموم آیات 
استفاده نمود و هر آنچه مصداق خوردن مال مردم باشد را 
به این آیات تطبیق نمود. برای مثال مسائلی مانند خلق پول 
میتوانند مصداق امروزی این آیات شـــریفه باشند. ربا نیز از 
دیگر مواردی است که با تجمیع ثروت در یک طرف معامله، 
طرف دیگر را فقیرتر میکند و از این طریق توازن اقتصادی 
کمیـــت وظیفه دارند  جامعه را بـــر هم میزند. لذا مـــردم و حا
جهت داشتن اقتصاد مردمی سالم، جلوی هر آنچه موجب 

از بین رفتن اموال میشود را بگیرند.

یکی از راه‌هایی که خدای متعال جهت مبارزه با مفاســـد 
اقتصادی معرفی کرده و بازدارندگی زیادی دارد اجرای حدود 
به مفسد است. در حقیقت مجازات‌های سنگینی در انتظار  
کســـانی که به هر نحوی در پی به هم زدن نظم اقتصادی 
جامعه هستند وجود دارد که بازدارندگی آنها بسیار زیاد است.  
برای مثال کسی که به جای کنش سالم اقتصادی به سرقت 
روی می آورد، قطع ید میشـــود تا از این طریق جلوی مابقی 

کنش‌های غیر مطلوب نیز گرفته شود )مائده:38(.

نکتـه ای که در مـورد ایـن محور وجـود دارد آن اسـت که 
کمیتی جهـت پیش بـرد اهداف  نظارت و تسـهیل گـری حا
اقتصـاد مردمـی و سـالم سـازی فضـای اقتصـادی جهـت 
کنش‌هـای سـالم اقتصـادی، نقـش ویـژه ای داشـته و بـا 
کمیت، بایـد در ایـن زمینه  توجـه بـه اختیـارات تشـریعی حا
به کمک مـردم می آیـد. توضیـح آنکه اجـرای حـدود و کیفر 
نمـودن متخلفـان و مجرمـان پـس از محکـوم شـدن آنان، 
نوعى سـلطه و ولایت بر امـوال و نفوس دیگران م‌ىباشـد و 
اصل و قاعده اولیه، عدم سـلطه شـخصی بر دیگرى اسـت 
)نجفـی،1422ق:ص15(. لـذا ثبـوت چنیـن ولایتـی بـرای 
کسـی نیاز به دلیـل دارد. متیقّـن از آیـات و روایات آن اسـت 
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که تنهـا  پیامبـر, و امامـان معصوم[ هسـتند که حـق اجراى 
حـدود را دارنـد و سـیره ایشـان در اجـرای حـدود نیـز شـاهد 
دیگـری بر اثبـات این حـق بـرای آنان اسـت. اما ثبـوت این 
سلطه براى دیگران و بدون اذن ایشان، مورد خدشه بوده 
و اصـل، عـدم آن اسـت. طبـق مبانی شـیعی در فـرض عدم 
اذن صریـح -بـه طـور خـاص- و عـدم امـکان دسترسـى بـه 
امـام معصـوم{ -ماننـد زمـان غیبـت- حـق اجـراى حـدود، 
برای حفـظ نظـام کشـور و امنیـت جامعـه، فقط بـرای فقیه 
گر در این مقـام حدی باید  جامع الشـرایط ثابت اسـت. لذا ا
اجـرا شـود یـا اینکـه تصرفـی در مـال غیـر صـورت گیـرد یـا... 
کم  ع آن را به دسـت حا این وظیفه ای اسـت کـه عقل و شـر
الهی میدهد. حال با توجه بـه ادله نقلی و عقلـی موجود در 
مقام، نمیتوانیم قائل به اجرای حـدود در لایه عموم مردم 
گـر چـه خطـاب آیـات بـه صورت  شـویم و بایـد بگوییـم کـه ا
عموم و اطلاق وارد شده اسـت؛ یعنى همه افراد جامعه می 
تواننـد)و باید( اجـرای حـد کننـد، ولى به طـور قطـع و یقین 
ج  ج و مـر منظـور آیـات، عمـوم اسـتغراقى کـه مسـتلزم هـر
م‌ىشـود نیسـت، بلکـه مـراد عـام مجموعـى اسـت؛ بـه ایـن 
معنـا کـه جامعـه اسالمی بـه عنـوان هویـت واحد و مسـتقل 

موظـف ‌اسـت کـه حـدود را اجـرا کند.

با توجه به نـکات پیـش گفته و بـا ضمیمه نمـودن نظام 
اجتماعـی لایـه ای کـه پیـش از ایـن بحـث شـد، میتـوان 
کثـری در لایه‌های  الگویـی ارایه داد کـه ضمن نظـارت حدا
خـرد توسـط عمـوم مـردم، اجـرای حـدود و نظـارت کلـی را 
کمیـت برعهـده داشـته باشـد. بـه ایـن صـورت کـه  هـم حا
کمیـت در هـر شـبکه خویشـاوندی نماینـده ای دارد  حا
کـه خـود عضـوی کنـش گـر در همـان شـبکه نیـز هسـت و با 
افراد آن شـبکه به صـورت مسـتمر و مـداوم تعامل داشـته و 
همه خانـواده و خویشـاوندان او را میشناسـد. این شـخص 
کمیتـی را بـر  وظیفـه اجـرای حـدود و انجـام وظایـف حا
کمیت اجـازه تصرفـات محدودی  عهـده دارد و از طـرف حا
را داراسـت. این نظام مانند آن چیزی اسـت که قـرآن کریم 
در مـورد حکمیـت میـان زن و مـرد در مـوارد اختالف، آن را 
پیشـنهاد می نماید کـه قابلیـت تعمیم به سـایر مـوارد را نیز 

هْلِـهِ وَ 
َ
 مِـنْ أ

ً
مـا

َ
دارد:  وَ إِنْ خِفْتُـمْ شِـقاقَ بَيْنِهِمـا فَابْعَثُـوا حَك

هَ  ـهُ بَيْنَهُمـا إِنَّ اللَّ ـقِ اللَّ  يُوَفِّ
ً
يـدا إِصْلاحـا هْلِهـا إِنْ يُر

َ
 مِـنْ أ

ً
ما

َ
حَك

 خَبيـرا )نسـاء:33(.  جالـب توجـه آنکـه سـیره 
ً
كانَ عَليمـا

رسـول خـدا, در اداره مدینـه نیـز شـاهدی بـر الگـوی پیـش 
گفتـه اسـت. پیامبـر گرامـی اسالم,  جهـت سـاماندهی امـور 
از قبـل از هجـرت بـه مدینه الگـوی نقیـب و عریـف را پیاده 
فرمـود؛ بـه ایـن صـورت کـه مدینـه را بـر اسـاس قبایـل بـه 
چنـد ناحیـه تقسـیم کـرد و بـرای هـر ناحیـه یـک نماینـده از 
همان قبیلـه انتخـاب نمود کـه نقیـب و عریف نام داشـتند 
کمیـت بـه حسـاب مـی  و در حقیقـت رابـط میـان مـردم و حا
آمدنـد. این سـامانه ذیـل نظـام ولایـت رسـول الله,  فعالیت 
میکـرد و تبعیـت محـض نسـبت بـه آن حضـرت داشـت 

)مجلسـی،1110ق، ج19: ص13(.

لازم بـــه ذکر اســـت فقـــه اســـامی نیـــز ظرفیت ایـــن گونه 
حکمیت خرد را داشـــته و مباحثی که تحـــت عنوان قاضی 
ح میشـــود میتواند این الگـــو را به اجرا  تحکیم در فقـــه مطر

نزدیک تر گرداند)طوسی،1407ق،ج6:ص241(.

ج. کنتـــرل و مدیریـــت فاصلـــه طبقاتـــی و 
کمیت  مصارف عمومی توسط حا

سـومین محـور از خطـوط اصلـی اقتصـاد قرآنـی مربـوط 
کمیتی اسـت. مـردم وظایفـی مالی  بـه وظایـف مسـتقیم حا
کمیـت دارنـد و انجـام ایـن وظایـف حقوقـی  نسـبت بـه حا
کمیتـی  را بـرای ایشـان ایجـاد میکنـد. از جملـه وظایـف حا
مـی تـوان بـه کنتـرل و مدیریـت فاصلـه طبقاتـی اشـاره کرد. 
کمیت با اخـذ مالیات‌های اسالمی اجـازه تجمیع ثروت  حا
و مفاسـد تابع آن را نداده و در عیـن حال با تزریـق اموال به 
کمیتی رسیده  مستضعفین و کسـانی که به لایه حمایتی حا
انـد، جامعـه را بـه توازنـی کـه عمـوم مـردم از زندگـی قابـل 
قبولـی برخوردارنـد، میرسـاند. در ادامـه بـه بیـان مـواردی 
کمیت بیان شـده  که در قـرآن کریم ناظر بـه تامیـن مالی حا
اسـت، میپردازیـم و مصـارف هـر کـدام را بـر اسـاس آیـات 

قرآنـی اشـاره مختصـری میکنیـم:
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	1 خمس.
سُولِ وَ ▪	 هِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ نَّ لِلَّ

َ
ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَـــيْ‏ءٍ فَأ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
وَ اعْل

ـــبيلِ إِنْ  مَســـاكينِ وَ ابْنِ السَّ
ْ
يَتامى‏ وَ ال

ْ
بى‏ وَ ال قُرْ

ْ
لِذِي ال

فُرْقانِ 
ْ
نا عَلـــى‏ عَبْدِنا يَـــوْمَ ال

ْ
نْزَل

َ
هِ وَ مـــا أ نْتُمْ آمَنْتُـــمْ بِاللَّ

ُ
ك

هُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ )انفال:41( جَمْعانِ وَ اللَّ
ْ
تَقَى ال

ْ
يَوْمَ ال

کمیت خمس است. هر  یکی از موارد تامین مالی حا
شخصی وظیفه دارد یک پنجم از متعلّقات خمس را در 
کمیت قرار دهد. لازم به ذکر است که در قرآن  اختیار حا
کریم خمس، ذیل بحث غنیمت که خود جزء انفال 
است ذکر شده و تفصیلات بیشتر آن در روایات اهل بیت[ 
وارد شده است. موارد خمس منحصر در این مورد خاص 
نبوده و فقهای عظام با استفاده از دیگر آیات و روایات 
اهل بیت[ موارد آن را بر شمرده اند. لذا از آنجا که هدف 
این نگاشته تبیین معارف قرآنی است به ذکر این آیه اکتفا 

کرده و تفصیل بیشتر را به جای خود موکول میکنیم. 
به صورت کلی شـــش ســـهم در آیه مبارکه فـــوق برای 

خمس بیان شده است:
‌ســـهم خداوند که بر پایه روایات به رســـول خدا, و امام ▪	

جامعه تعلـــق دارد و آنان در هر راهی کـــه صلاح بدانند 
مصرف می‌کنند )کلینی،1407ق، ج1:ص544(.

سهم رسول, که در حقیقت سهم مقام رسالت و امامت ▪	
جامعه است.

	▪ , ســـهم ذی‌القربـــی کـــه مـــراد خویشـــاوندان پیامبـــر
و بنی‌هاشـــم هســـتند و در رأس آنـــان اهل‌بیـــت[ قـــرار 
دارند. دليل بر اين موضوع روايات متواترى اســـت كه 
از طرق اهل بيت نقل شـــده اســـت. باید دقت داشـــت 
که » سهم خدا« و« سهم پيامبر« و« سهم ذى القربى« 
هر ســـه ســـهم متعلـــق بـــه« رهبـــر حكومت اســـامى« 
اســـت تا از ایـــن طریق نيازهـــاى جامعـــه و اصنافی که 
پس از این ســـه ســـهم می آید را برطرف ســـازد )مکارم 

شیرازی،1371،ج7:ص174(.
یتیمان▪	
مسکینان▪	

در راه ماندگان: افرادی که در راه مانده‌اند و درمانده ▪	
شده‌اند.

زکات.2	
يهِـــمْ بِها وَ صَلِّ ▪	 ِ

ّ
رُهُمْ وَ تُزَك مْوالِهِـــمْ صَدَقَـــهً تُطَهِّ

َ
خُذْ مِنْ أ

ـــهُ سَـــميعٌ عَليـــم‏  هُـــمْ وَ اللَّ
َ
نٌ ل

َ
يْهِـــمْ إِنَّ صَلاتَـــكَ سَـــك

َ
عَل

)توبه:103(
کمیت زکات اســـت. زکات  از دیگر موارد تامین مالی حا
نیز متعلقاتی دارد که نصاب هر یک به تفصیل در فقه 
اسلامی گفته شده است )طوسی،1387ق،ج1:ص190(. 
لازم به ذکر است زکات متداول، در ادبیات قرآنی معمولا 

با لفظ »صدقه« به کار رفته است.
خـدای متعـال مصـارف زکات را بـه نحـوی سـامان 
کمیـت  داده تـا ابتـدا افـرادی کـه بـه لایـه حمایتـی حا
میرسـند، تامین شـده و سـپس برخی مصارف عمومی 
کین را در  صورت گیـرد. مصارف زکات ابتـدا فقرا و مسـا
برگرفتـه و سـپس متصدیـان اداره صدقـات و مأمـوران 
جمـع‌آوری زکات، افـرادی کـه بـه وسـیله کمک‌هـای 
مالـی تمایـل بیشـتری بـه اسالم پیـدا می‌کننـد، آزادی 
کسـانی کـه بـرده هسـتند، ادای دیـن بدهـکاران، هـر 
امری کـه رضای خداونـد در آن باشـد و در راه ماندگان 
در اولویـت بعـدی قـرار میگیرنـد. قابـل توجـه آنکـه 
موارد هشـت گانه فوق به صورت فریضـه ای از جانب 
خداوند تعیین شـده اسـت کـه ایـن فریضه الهـی طبق 
آیـه قـرآن کریـم برخاسـته از علـم و حکمـت خداونـد 

اسـت و قابلیـت تعطیـل یـا تغییـر را  نـدارد )توبـه:60(.

فیء.3	
يْهِ مِنْ خَيْلٍ ▪	

َ
وْجَفْتُمْ عَل

َ
هُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أ فاءَ اللَّ

َ
وَ ما أ

هُ عَلى‏  هُ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّ
َ
طُ رُسُل ِ

ّ
هَ يُسَل وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّ

لِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ )حشر:6(
ُ
ك

فـــیء در لغـــت بـــه معنـــای رجـــوع و بازگشـــت و در 
اصطـــاح به معنـــای مالی اســـت کـــه از کافـــران بدون 
کارزار، جنـــگ و خونریـــزی عایـــد مســـلمانان میشـــود 



مشــکات حــوزوی  عالــی  آمــوزش  مشــکاتمؤسســه  حــوزوی  عالــی  آمــوزش  مؤسســه 

34

)طوسی،1387ق،ج2:ص64(. 
سهام فیء طبق آیات قرآن کریم شش مورد است که به 
دلیل مشابهت با خمس، از تکرار آن پرهیز میکنیم. تنها 
نکته ای که وجود دارد آن است که خدای متعال سهام 
فقرا در این آیه کریمه را مختص به فقرای مهاجرین و 
کسانیکه در راه خدا به هجرت روی آورده اند، می نماید 

)حشر:10-7(. 

انفال.4	
هَ ▪	 قُوا اللَّ

َ
سُولِ فَاتّ هِ وَ الرَّ  لِلَّ

ُ
نْفال

َ
أ

ْ
نْفالِ قُلِ ال

َ
أ

ْ
ونَكَ عَنِ ال

ُ
يَسْئَل

هُ إِنْ كُنْتُمْ 
َ
هَ وَ رَسُـــول طيعُوا اللَّ

َ
مْ وَ أ

ُ
صْلِحُوا ذاتَ بَيْنِك

َ
وَ أ

مُؤْمِنينَ )انفال:1(
طبق فقه شـــیعی انفال، غنائم و موهبت‌های منقول 
و غیـــر منقولی اســـت کـــه‌ از جانـــب‌ خداونـــد در اختیار 
پیامبـــر, و پـــس‌ از آن‌ حضـــرت‌ در اختیار امامـــان‌[  قرار 
گرفته‌ اســـت‌. غنیمت‌هـــای برجســـته جنگ‌هـــا، قله 
کوه‌ها، دریاهـــا، زمین‌های موات، بســـتر رودخانه‌ها و 
مال بـــدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال اســـت 

)طوسی،1400ق:ص199(.
از آنجایی که خمس قرآنی صرفا انفال و غنایم جنگی را 
شامل میشود و ما نیز در این نگاشته بررسی آیات قرآن 
را هدف قـــرار داده ایم، در این مورد بـــه ذکر آنچه ذیل 
خمس گفته شـــد کفایت میکنیم و تفصیل بیشتر را به 

جای دیگری موکول میکنیم.

انفاقات مردمی.5	
مَوْتُ ▪	

ْ
مُ ال

ُ
حَدَك

َ
تِيَ أ

ْ
نْ يَأ

َ
زَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أ نْفِقُوا مِنْ ما رَ

َ
وَ أ

كُنْ 
َ
قَ وَ أ دَّ صَّ

َ
جَلٍ قَريبٍ فَأ

َ
رْتَني‏ إِلـــى‏ أ

َ
خّ

َ
وْ لا أ

َ
 رَبِّ ل

َ
فَيَقُول

الِحينَ )منافقون:10( مِنَ الصَّ
در برخـــی مقاطـــع خاص خـــدای متعـــال بـــه مومنین 
کمیـــت را میدهد. بـــرای مثال آیه  دســـتور انفاق به حا
پیش گفته در فضایی نازل شـــده که منافقین رســـول 
خـــدا, و مومنین را در حصـــر اقتصادی قـــرار داده و آنها 

را تحریم نمـــوده اند. برخـــی اوقات نیز وقـــوع جنگ و 
شرایط سخت آن ســـبب دعوت الهی به انفاق مردمی 
اســـت )بقره:195؛ حدید:7-11(. به طور کلی می توان 
کمیت الهی در شـــرایط حـــاد و بحرانی  گفت وقتـــی حا
قرار میگیرد، این وظیفه عموم مردم است تا در تامین 

نیازهای او کوشا باشند. 
برخی روایات کمـــک به مقام امامـــت را محبوب ترین 
کارها نـــزد خـــدای متعال می نامنـــد که این کار ســـبب 
طهارت و تزکیه شـــخص پردازنده نیز میشود )کلینی، 

1407ق،ج1:ص537(.

با توجه به مطالب پنج گانه فوق، روشن میشود که خدای 
متعـال بـا طراحـی سیسـتمی دقیـق، از ایجـاد هـر گونـه عـدم 
توازن در زمینه اقتصاد جلوگیری کرده است. از طرفی با گرفتن 
مالیات‌های نسبی، اجازه شکل گیری قله‌های ثروت را نداده 
و مخارج حاکمیت را از این راه تامین میکنـد. از طرف دیگر با 
کمک رسـانی به افراد نیازمنـدی که به لایـه حمایت حاکمتی 
رسـیده انـد، اجـازه شـکل گیـری طبقـه ضعیـف و نیازمنـد را 
نمیدهد و عموم جامعـه را در حالتـی تعادلی نگه میـدارد. لازم 
بـه ذکر اسـت بـر اسـاس آیـات پیـش گفتـه، اولیـن و مهمترین 
وظیفه حاکمیت تامین نیاز قشر نیازمند به حمایت حاکمیتی 
است و این نکته از تکرار اولویت توجه به فقرا، مساکین و ابن 
سبیل در آیات فوق نسـبت به مابقی وظایف مالی حاکمیتی 
قابـل برداشـت اسـت. اهمیـت ایـن امـر تـا آنجاسـت کـه طبق 
روایـات، امیرالمومنیـن{ هـر جمعـه خزانـه دولتـی را خالـی 
میکرد بـه نحـوی کـه آنـرا آب و جـارو مـی نمـود و به هیـچ وجه 
اجازه نمیـداد منابع مالی در خزانه جمع شـده و متراکم شـوند 
)ثقفـی،1410ق،ج1:ص31(. در اولویت بعدی خدای متعال 
این اجـازه را بـه حاکم شـرعی داده کـه ایـن امـوال را  طبق نظر 
خود به مصارف عمومی جهت تحکیم حاکمیت الهی برساند 
و هرجایی احساس خلا نمود از آن اموال جهت پر نمودن آن 
خلا استفاده نماید. همچنین گاهی حاکمیت با بحران‌هایی 
روبرو میشـود که منابـع عـادی، جوابگوی آن بحران نیسـت. 
ساز و کار خدای متعال جهت عبور از این بحران‌ها، انفاقات 
مردمی است که این وظیفه علاوه بر وظایف مالی پیشین، بر 
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عهده مردم است. کسانی که در سایه امنیت و رفاه حاکمیت 
الهـی بـه اموالـی دسـت پیـدا میکننـد، در زمانهـای بحرانـی 
وظیفه دارنـد حاکمیت را پشـتیبانی نمـوده و از اموال خـود در 

راسـتای عبور از بحران اسـتفاده نمایند.

جمع بندی
بـر اسـاس آنچـه گفته شـد، بـه نظـر میرسـد بتـوان الگوی 
اقتصـاد قرآنـی را الگویی انفـاق پایه در سـاختار شـبکه‌های 
خویشـاوندی نـام گـذاری کـرد. خـدای متعـال جهـت حفظ 
حیات و پویایی جامعه اسلامی، ساز و کار اقتصادی دقیقی 
ح ریـزی فرمـوده که پایبنـدی بـه آن جامعه اسالمی را  را طر
از هـر آفتـی رهانـده و مسـیر رشـد و تکامـل را بـرای آن فراهـم 
میکنـد. در ایـن سـاز و کار آحـاد مـردم بـه عنـوان عناصـری 
زنـده و پویـا وظایـف اصلـی مالـی در جامعـه را برعهـده دارند 
کمیـت نیـز بـه کمـک آنهـا مـی آیـد تـا جامعـه بـه سـمت  و حا

مطلـوب حرکـت کنـد.

وظایف آحاد مردم در جامعه اسلامی از لایه‌های خانواده 
کمیـت خاتمـه پیـدا میکند.  و خویشـان شـروع شـده و به حا
در مقابـل، ایـن لایه‌هـا بـه ترتیـب نقـش حمایتـی خـود را در 
قبال شـخص ایفا میکنند و او را از هـر نظری تامین میکنند 
تـا از ایـن طریـق مشـکلات اجتماعـی و اقتصـادی فـرد در 
لایه‌هـای خـرد و بـر اسـاس تعـارف و شـناختی کـه نسـبت به 
گر  او وجـود دارد بـه بهترین شـکل مرتفـع شـود. این لایه‌هـا ا
وظایـف خـود را بـه دقـت و بـا حساسـیت بـالا انجـام دهنـد، 
کثـر مشـکلات مالـی و حمایتـی جامعـه اسالمی حـل  اصـولا ا
خواهـد شـد و کم هسـتند مـواردی کـه نیـاز بـه حمایت‌های 

کمیتـی پیـدا کننـد.  حا

کمیت نیز در جامعه اسلامی وظایفی به عهده دارد که  حا
هر چند حداقلی اســـت، اما بســـیار تاثیرگذار است. او ضمن 
کمیت میرســـند،  حمایـــت از افرادی که بـــه لایه حمایتی حا
وظیفه تســـهیل گـــری و اجرای حدود جهت ســـالم ســـازی 
فضای اقتصاد را برعهده دارد. همچنین در مدیریت و کنترل 
فاصله طبقاتی نقـــش ویـــژه ای را ایفا میکند و عمـــا اجازه 

به وجود آمدن قله‌های ثروت یا طبقـــه ضعیف و نیازمند را 
نداده و عموم جامعه را در حـــد متعادل نگاه میدارد. در کنار 
این وظایف، مصارفی عمومـــی جهت تحکیم جامعه الهی 

نیز بر عهده اوست. 

لازم به ذکر است این نگاشته شـــامل کلیت ساز وکار الهی 
اســـت که از آیات قرآن اســـتنباط شـــده و چهارچـــوب نظام 
اقتصادی جامعه اسلامی را نشان میدهد. جهت روشن شدن 
جزئیات و تفصیلات ایـــن چهارچوب، مراجعه بـــه روایات، 

قرائن فقهی و حکمی، تاریخ و... لازم و ضروری است. 

والحمدلله رب العالمین
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